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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین 

 الدائمه علی اعدائهم اجمعین. لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة

به نحو تخییر اكراه در جایی كه مكرِه « لو أكرهه علی بیع أحد الشیئین علی التخییر»فرمایند ي سوم میدر مسئله

جا نه هر دو طرف تخییر بیع ي دوم این بود كه بیع و عمل آخر، در ایندر مسئله .كند بر بیع أحد الشیئینمی

 بیع آن شیء.  است. بیع این شیء یا

، تارةً مكرَه در مقام عمل به آن چیزي كه او درخواست كرده كندمكرهِ به این شكل اكراه میدر این جایی كه 

دهد و با این یك بیع یكی از آن دو تایی كه گفته شده كند بر بیع یكی از آن دو امر. یك بیع انجام میاقتصار می

جایی كه اقتصار بر كند. ایندر مقام عمل مكرَه اقتصار بر یك بیع نمیفروشد. این یك صورت. تارةً نه، را می

بعد  فروشد،دهد تدریجاً. اول یكی را میدو بیع متعاقب را انجام می كند خودش دو قسم است. تارةًیك بیع نمی

و یا ماشین. ماشین را فروشد، مثلاً گفته خانه آید این. او گفته یكی از این دو تا را، اما این حالا آن را میمی

آید فروشد، به همان كه او گفته. و اُخري نه دفعةً واحدة و صفقةً واحدة میفروشد بعد هم خانه را میمی

 گوید خانه را و ماشین را فروختم به فلان قیمت. فروشد. میمی

كند، مكرَه در كراه میپس سه حالت ما تصور داریم كه در جایی كه مكرِه به نحو تخییر و علی سبیل التخییر ا

دهد علی سبیل التعاقب دهد، تارةً نه، بیش از یكی انجام میكند و انجام میمقام انجام یا فقط یكی را انتخاب می

 دهد علی سبیل االدفعة، دفعةً واحدة. و تارةً نه بیش از یكی انجام می

ي ثالثه بیان كردند، و یك را در مسئلهالله علیهما، حكم این سه صورت لمان رضوانماتن و مؤلّف اصل، عَ

ي سوم چهار فرع مطرح صورت دیگري را هم اضافه فرمودند غیر از حكم این سه صورت. مجموعاً در مسئله

 است.

فكلُّ »فرمایند كه فرع اول همین است كه یكی را انتخاب كرده. كه در این صورتی كه یكی را انتخاب كرده، می

كه ضرر او را از ها را انتخاب كرد براي ایناین صورت، هر كدام از بیع« قعُ مكرهاً علیهما وقع منه لدفع ضرره ی

 شود مكرهٌ علیه و باطل است. خودش دفع بكند، این می

اگر « و لو أوقعهما معاً»یك بیع انجام داده، آن هم براي دفع ضرر او بوده. این یقع مكرهٌ علیه و باطلٌ. ولی اگر 

یعنی همان شكل تعاقب « فإن كان تدریجاً»جا البته. ي معاً مناسب نبود ایننجام داد، كه این كلمههر دو بیع را ا
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شود باطل. ما دومی نه شود و میعلیه می آن اولی مكرهٌ« فالظاهر وقوع الاول مكرهٌ علیه دون الثانی»است. 

فرمایند كه این اضافه مال ایشان است و در كه ایشان میدیگر، خب اكراه تمام شده دیگر. دون الثانی. مگر این

الا إذا قصد اطاعة المكرِه بالثانی فیقع »فرمایند كه این دو حالت دارد. اصل وجود ندارد. كه در همین صورت می

. اولی دهد علی سبیل التدریج و التعاقبها را انجام میكه در همین صورتی كه دو تا بیعمگر این« الاول صحیحاً

خواستیم بفروشیم. حالا این هم ما كه میخب گوید دهد. اولی را میوان دفع ضرر آن مكره انجام نمیرا به عن

فروشیم. اولی را واقعاً از روي طیب نفس فروشیم یا به همان كسی كه گفته میگوید خب به خودش میدارد می

ر او را. خب در این صورت ایشان خواهم امتثال بكنم امگوید من با آن دومی میها، میو طیب خاطر و این

 فرماید آن اولی، پس علی سبیل الاكراه نبوده دیگر. آن اشكال ندارد. می

فیقع الاول صحیحاً بلا اشكال فهل الثانی »خواهد اطاعت او را بكند. اما حالا دومی یقع صحیحاً أم باطلاً؟ كه می

یح است. أوجه این است كه بگوییم دومی هم كه دومی هم صح« ، أوجههما الاولیقع صحیحاً أو لا وجهان

كه بالاخره شما آن اولی را كه فروختید، او كه از دل شما خبر ندارد خب آن دیگر براي این صحیح است. چرا؟

خواستیم، گفتیم یكی از این دو تا را گوید محقق شد، آن را كه ما میدارد دیگر، میدست از اكراهش برمی

 بفروش، خب فروخته. 

 ها قصد بكنند كه دیگر اكراهی وجود ندارد. قدر هم آن: هر چهس

شود كه... همین كه اولی را انجام دادي، و لو قصد هم نكردي كه با او ج: بله دیگر این قصد شما باعث می

مكرهاً واقع رود. پس بنابراین دومی هست، دومی هم پس بنابراین دیگر اطاعت بكنی، موضوع اكراه از بین می

 وجهان است ولی أوجههما اول است كه صحیح است.  ده،نش

 حالا اگر... صورت سوم.« و لو أوقعهما دفعةً»

 گویید؟س: وجه ثانی را نمی

 ها بحث دارد.خوانیم، هر كدام از اینحالا فعلاً داري متن را میگردیم. ج: حالا برمی

 « و لو أوقعهما دفعةً»

 آورد. شود همین جا باید میكه معلوم میس: 

ها را نگاه كنید مسئله را مطرح كردند، جا فقط معاً هست آن قبلی معاً نیست. عبارات منهاج و اینج: بله این

عبارات اصلش مال آقاي حكیم است. خیلی شسته  ها عرب... مثلاً آن جاها بودند و عرب بودند خیلیآنخیلی 

 عرب نبوده و هم ایشان ...جا هم آقاي آسید ابوالحسن فته و خوب هست، حالا اینرُ



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده
 18/90/1900تاریخ موضوع: بیع

 

بگوییم هر دو « ففی صحّته بالنسبة الی كلیهما»جا سه احتمال است. این« و لو أوقعهما دفعةً»فرمایند كه می

هر دو را با هم  ها را بفروش، آمده همه را،درست است. چون این را كه اكراه نكرده بود. آن گفته بود یكی از این

 لیه نیست اصلاً. بگوییم صحیح است هر دو. فروشد. پس این مكرهٌ عمی

أو صحةّ أحدهما و »یا بگوییم این بیع معامله باطل است كذلك، یعنی نسبت به هر دو. « أو فساده كذلك»

یا این كه نه بگوییم یكی صحیح است و یكی باطل است. حالا كدام صحیح است كدام باطل « التعیین بالقرعة

دهد. بگوییم هر دو صحیح جا وجود دارد وقتی دفعةً انجام میس سه احتمال در ایناست؟ با قرعه معینّ بكنیم. پ

است. بگوییم هر دو باطل است. بگوییم نه یكی صحیح است یكی باطل است. منتها كدام حالا صحیح است كدام 

هر دو صحیح است اوّلهما كه بگوییم « وجوهٌ لا یخلو اولّهما من رجحان»باطل است؟ با قرعه معیّن بكنیم. این 

 رود.این بیع صحیح است نسبت به هر دو، این لا یخلو من رجحان. این حكم این سه فرضی كه تصور می

و لو أكرهه علی بیع »شود چهار فرع در این مسئله این است كه كه زاد در این مسئله كه می حالا فرعٌ آخرٌ

ه، گفت ماشینت را به من بفروش، این ماشین را كه گفت ماشینت را به من بفروش، نگفت ماشین یا خان« معیّنٍ

 « و لو اكرهه علی بیع معیّنٍ فضمّ الیه غیرهُ»فروخت خانه را هم اضافه كرد. كه او اصلاً نگفته بود. 

خواهد رفع الآثر بشود دار را هم اضافه سیّارة و الدار، ؟؟؟ بیع اكراهی كه میس: با بعت اكراهی بگویی بعتُ 

 كند.می

 كند.ضافه میج: ا

اگر دفعة نباشد كه حكم آن روشن است لازم به طرح نیست. آن گفته، ماشین را « فضمّ الیه غیره و باعه دفعةً»

 كند. فروشد. آن كه كسی توهم میرود میاش را هم ... آن را هم میفروشد بعداً حالا خانهبفروش، ماشین را می

كه فقط ه بوده. این بیع واحدي كه محل اكراه بوده، حالا به جاي اینجا این است كه این بیع واحد محل اكرااین

كند هم به ماشین و هم به خانه. این را هم اضافه متعلّقش كند، به همان ماشینی كه او گفته، این بیع را متعلّق می

گوید فروشیم. و میمان را هم میمان را بفروشیم بگذار خانهگوید حالا كه بناست ما ماشینمیخودش. كند می

 این چهار فرع.« فالظاهر البطلان فی ما اُكره علیه و الصحّة فی غیره و باعه دفعةً»بعتُك كلاهما. یا كلیهما. 

ات را بفروش، فقط اكراهش روي گوید خانهس: آخر اگر این بدل باشد این دومین فرع مطرح نیست مثلاً می

شود ولی آن اكراه را روي ماشین نبرده، ن را هم بفروشد او راضی میداند كه اگر ماشیخانه است، ولی این می

 فروشد.ماشین را می

 ماند.یلوله مثلاً میحج: بله حالا آن فرعٌ آخر است. این را مطرح نكردند. كه مثل بدل 
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ع را ي سوم این چهار فرع مطرح شده، خب حالا ما برگردیم و تك تك این فرواین چهار فرع كه در این مسئله

 از نظر اقوال و ادله و بررسی دلیل هر كدام را بحث بكنیم.

در « لو أكرهه علی بیع أحد الشیئین علی التخییر فكلّ ما وقع منه بدفع ضرره یقع مكرهاً علیه»اما فرع اول، كه 

غیر یر جا این بود كه یك عدِل تخیكه آني قبل از دو جهت است. یكی اینولی كه فرق آن هم با مسئلهأصورت 

ات را بفروش یا با ات را طلاق بده. خانهگوید یا خانه را بفروش، یا مثلاً زوجهبیع بود. عمل آخر بود اصلاً. می

 فرق.یك ات را بفروش یا مثلاً نمازت را بخوان، یا اداء دین بكن. عمل آخر بالاخره. این من بیا مسافرت. خانه

جا نداشت كه آن« لو أكرهه علی أحد الامرین»در فرع دوم  فرق دومی كه ممكن است بگذاریم این است كه

جوري. كه همان كه آقاي ایروانی برد روي جامع. أحد الامرین. اینجا اكراهش را میكأنّ آن« علی سبیل التخییر

 برد روي همان.كند حكم آن را میهم در حاشیه فرموده تارةً با مكره یك عنوان جامعی انتزاعی را انتزاع می

 ها. برد روي خود آن عدِلكند. بلكه اكراهش را میتارةً نه این كار را نمی

گوییم ي سوم، ممكن است این باشد كه علی سبیل التخییر است و ما در تخییرها میدر دومی، یعنی در مسئله

 ه. شان این باشد كه نه، روي آن جامع رفترود. اما در آن اولی مفروضها میدیگر روي خود عِدل

گوید كه یك بیعی از مایملك خودت را انجام بده. یعنی روي عنوان انتزاعی ببرد ؟؟؟ مسئله س: ؟؟؟ می

 جا فقط عنوان مشیري هست. ؟؟؟شود؟ باید فرض بگذارد كه ایننمی

 ج: بله ممكن است كه به این دلیل باشد.

 س: در حالی كه نه ؟؟؟

 ج: ممكن است این باشد ببینید. 

 س: ؟؟؟

 گوییم كه ممكن است این باشد كه دو تا مسئله را ترك ؟؟؟له ما داریم میج: ب

آید. و حالا هر دو علمین این را ها در حالات دوم هم میي سوم گفته شد، تمام ایناین حالاتی كه در مسئله

د، حالا تارةً آید. كه وقتی علی أحد الامرین شجا هم میي سوم این حالات را ذكر كردند. در آنفقط در مسئله

دهد علی سبیل التعاقب دهد. هر دو را كه انجام میدهد، تارةً نه هر دو را انجام میفقط أحد الامرین را انجام می

رود زوجه را فروشد و بعد هم میآید خانه را میات را طلاق بده، میات را بفروش، یا زوجهاست، گفته یا خانه

دهد. مثل احدة در جاهایی كه ممكن است دفعة واحده هر دو را انجام میكه نه دفعة ودهد. یا اینطلاق می

دهد و این ... كه معاً فروشد و یك كیل تام الاختیار هم همان موقع با هم، آن زن را طلاق میكه خودش میاین

بله گفته كه أحد جا ... چنین این كه ضمّ الیه الآخر، در همان آنجا هست. و همشود. این صور ثلاث آنواقع می
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جور است. كه باز این صورتی كه آخر گفتند كه انجام بدهد، بعد در همان احد الامرین آن هم همینرا الامرین 

جا لازم نیست كه فقط فرض كنیم به معیّن بوده. این گفته یكی از این دو تا را ضمّ الیه الآخر أم لا؟ خب آن

 اش. خب ضمّ الیه یكی دیگر. فروشد با مغازهید خانه را میآبفروش، گفته یا خانه، یا ماشین، این می

ي ثانیه شد. هم در مسئلهي این صور ذكر میشد كه همهجا جوري ترسیم میفلذاست حق این بود كه مسئله این

. جا نداردكه این وجود دارد. البته اختصاص به اینحالا بخشی از این صور ذكر شده با این ...يو هم در مسئله

 اء صور به نحو منطقی كه همه را ذكر كرده باشند نشد. من ندیدم حالا،سهاي متون فقهی دیگر هم، استقدر كتاب

 در این حدودي كه من دیدم. 

ها را درست توانید اینجا مطرح شده. شما خواستید تحریرالتحریر بنویسید میحالا فعلاً این چیزي كه این

را ذكر كنید. و جاي یك كتاب در این ابواب معاملات و یعنی غیر از عبادات كه شقوقش را ذكر كنید، احكام آن 

چیزي است كه معمولاً فروع را دارد اما در كتب دیگر معمولاً خیلی ... ما خودمان الان عروه حالا تقریباً كتاب 

بینیم مطرح م، میكنیها زمین و آسمان را به هم چه میها براي بعضی از فرعتوي شوراي نگهبان خیلی وقت

خواهیم ببینیم فتواي فقهاء چه هست؟ مطرح نشده. حتی گاهی توي قانون نكردند. حالا مورد نیاز است می

ها ها، مثل عصار و اینهاي ملایی بودند بعضی از آنمدنی مطرح شده چون آن نویسندگان قانون مدنی آدم

ها ایع، مثل جواهر، مثل فلان نیست. گاهی ساعتگردي، حتی مثل شربودند، ولی توي كتب فقهیه هر چه می

 جا مطرح كردند چه گفتند؟ كه ببینیم فقهاء اینشود براي اینوقت گرفته می

كنیم همه را آوري میآییم جمعاش را باید بگذاریم تألیف التحریر. دیگر همه را حرفش را زدند ما میس: رساله

 ؟؟؟ تحقیق التحریر ؟؟؟

 ها همیشه باز باشد ...كه این مغازهها هم زده نشده، كم ترك الاوائل الاواخر، خدا براي ایني حرفج: نه همه

جوري یك ملاكات كلی ما بیان بكنیم كه به عنوان مثال توي همین بحث یك شود مثلاًحاج آقا یعنی نمی س:

 اینقدر دیگر درگیر شقوق نشویم. 

شود یك ضوابطی بیان كرد تطبیق كند كه بر مصادیق ... ولی هاء میج: بله براي متون فقهیه درست است براي فق

 كنند. جا را ریز میند. فلذا آننكبراي مردم معمولاً خیلی جاها گیر می

لو أكرهه علی بیع أحد الشیئین علی التخییر فكلّ »در این فرع اول كه « فكلّ ما وقع منه»این است كه  لفرع او

، حالا ایشان فرموده یقعُ مكرهاً علیه. بهتر این بود كه ما نگوییم یقع مكرهاً علیه. قعی این بگوییم« ما وقع منه

اي دارد. بگوییم هر كدام را كه انتخاب بكند یقعُ باطلاً. چرا؟ چون مكرهاً علیه كه اگرچه خودش یك فایده

 ت. یقع باطلاً. گوید آقا مكرهاً علیه نیست ولی باطل اسها توي آن هست. یكی میآن حرف گوییمی
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جا دو نحو فتوا ما داریم، در این فرع. كه اگر مكره در مقام عمل آمد یكی را انتخاب كرد، و انجام داد، و این

اقتصر علیه، یكی را اقتصر علیه. یك عده گفتند این وقع باطلاً. حالا وجه آن هر چه شما بگویید. دیگر بلاقیدٍ 

 .نظر است كه یقع باطلاً. این یك قول است و یك

دهد، دهد. و آن این است كه در همین فرض درست است كه یكی را انجام مینظر دیگر این است كه تفصیل می

كه تخلّص پیدا بكند، از آن ضرر موعود، تارةً نه علی دهد به داعی و براي اینولی یك وقت این را انجام می

خواست این خانه را بفروشد، با بی هست. و قبلاً هم میي شیرین و خوبیند معاملهكه آن گفته، این میرغم این

ها این است ها مواجه بود. الان یك فرصت خوبی هست. عذر من پیش آنمخالفت زوجه و پدر و مادر و این

بود كه خواست بفروشد. ولی توي این محاذیر گیر گفت چكار كنم؟ میكه آقا این فلان فلان شده به من زور می

كنند. دنبال یك فرصت كند، یا پدر و مادرش داد و فریاد میخانه را بفروشد همسرش مثلاً داد و فریاد می

 گوید ؟؟؟ ها نجات پیدا بكند. میمناسبی بود كه هم بفروشد هم از این گرفتاري

خواهد شد، ولی براي این داند با این كار تخلّص هم قهراً ایجاد این فروختن براي تخلّص از آن نیست، ولو می

اگر به این « و كلّ ما وقع من لدفع ضرره»هم سید و هم ماتن قدس سرهما، هر دو فرمودند كه  ؛لماننیست. عَ

فروشد، این یقع مكرهاً علیه. ولی اگر داعی او این نیست، ولو فروشد، براي این جهت دارد میداعی دارد می

گیرد اما قصدش این نیست كه، مثل كسی كه مثلاً با آب سرد وضو میشود، داند، چنین اثري هم مترتب میمی

كند فلذا شود نشاط هم پیدا میداند با این خنك هم میداعی او وضو گرفتن است كه براي نماز است. ولو می

هم بخواهد طهارت پیدا بكند، و هم گویند اگر كسی وضو بگیرد دو تا داعی داشته باشد هایی كه میآن

 ها كه این قصد قربتش، این خالص نیست و اصلاً باطل است.كنند بعضیاهد خنك بشود اشكال میخومی

جا شود خود به خود، حالا اینداند آن هم حاصل میاما اگر نه داعی او آن نیست داعی او این است ولی می

د لدفع كذا. ولی ماتن تبعاً جا وجود دارد یك عده گفتند این باطل است دیگر نگفتنهمین. پس دو تا نظریه این

 دهند بین این دو تا حالت. فرمایند براي این. پس تفصیل میها میاین لأصل،

صورتی كه براي دفع همان ضرر اي كه براي بطلان این بیع در این صورت، حالا بخصوص آنخب مجموع ادله

؟ چون یرتضئان من ثديٍ واحد. كه ستیجا هم چي دوم، روشن شد كه دلیل ایناست، از ما ذكرنا در مسئله

جا ولو گفته اینجا گفته شد براي بطلان. وجه اول این بود كه مجموعاً فهرستی به نحو فهرستی هفت وجه در آن

شوند. كه مسلك شیخ بود، مسلك شوند؟ مكرهٌ علیه میها هم چه میاحد الامرین علی سبیل التخییر، اما عدِل

 كردیم در جایی كه به نحو عنوان مشیر باشد. این راه اول.را تقویت میبزرگانی بود، و ما هم این 
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جا اكراه چون بر جامع راه دوم عبارت بود از راه محقق خوئی و برزگان دیگري كه از این راه آمده بودند كه این

مضطر  ، اوشودیاست بر فرد نیست، ولی اضطرار دارد، از راه اضطرار آمدند گفتند. پس بنابراین باز آن باطل م

 ست.ا

فهمیم كه موضوع رفع اوسع از اكراه است. ي اكراه میراه سوم این بود كه ما به تناسب حكم و موضوع از ادله

این را شیخنا الاستاد دام ظلّه فرمودند. یعنی آن كه اكراه بر آن هست یا آن چیزي كه معلول این اكراه است ولو 

فع ما استكرهوا علیه، سواءٌ كه اكراه بر خودش باشد یا آن گوید رُي اكراه میهكه اكراه بر خودش نباشد. ادلاین 

جا اكراه ولو بر جامع هست و به فرد سرایت و در ایندهی، معلول این اكراه باشد. كاري كه داري انجام می

ي اكراه تمسك دلهكنیم، به همان اي اضطرار تمسك نمیكند، اما انجام این معلول همان است. ما به ادلهنمی

تري هست. مثل شغله السفر، ي اكراه به تناسب حكم و موضوع یك معناي عامگوییم مفاد ادلهكنیم ولی میمی

جا هم ي شغلت باشد. كه سفر شما یا بنفسه شغلٌ أو مقدمةٌ لما هو شغل. اینكه خود سفر شغلت باشد یا نه مقدمه

 این هم یك راهی بود. كم و موضوع،به تناسب حگویند جا. ایشان میشبیه آن

 گوییم باب این یك دانه بیع باطل است.خب از این راه هم می

 س: ؟؟؟

 كند در یك معناي عامی.ج: به تناسب حكم و موضوع، یعنی با ظاهر بدوي با این قرینه ظهور پیدا می

 خب این را هم اگر كسی قبول كرد این هم ... این راه سوم.

هارم این بود كه فرمایش محقق تبریزي شیخنا الاستاد قدس سره در ارشاد الطالب، كه چون راه چهارم: راه چ

جا وقتی كه احد الامرین را او ي مقابل وضع است. وضع اینرفع در جایی است كه وضع ممكن است. آن نقطه

این است كه بگوید جا وضع اكراه كرده. رفعش ها صحیح است اینگوید بفروش، اگر شارع بگوید هر دو بیعمی

این قانون را نداشته باشد كه بگوید هر دو صحیح است. وقتی گفت این را من برداشتم كه بگویم هر دو صحیح 

كه هر دو كه هر دو صحیح است را برداشت دو فرد دارد یكی اینگویم خب اینگویم، بلكه میاست این را نمی

شود كه ي خود آن معاملات این میي اكراه و ادلهجمع بین ادلهكه یكی باطل باشد. آن وقت باطل باشد یكی این

 شود باطل. می ها، و این خب اول فردي كه دارد قهراً ... اینیكی از این

شود. ما جور جاها اثر فرد اثر جامع میراه پنجم: راه پنجم ما افاده فی الفقه العقود بود كه ایشان فرمود در این

شود. اگر احد الامرینی گفت كه هر دو امرها گوییم اثر فرد اثر جامع میآید ولی میرد میگوییم اكراه به فنمی

جور است. گفته یا خانه را بفروش یا ماشین را جا هم همیناین اثر واحد اثر جامع هم هست. ایناثر واحد دارند 

. هر دو اثر انتقال را دارند. ست؟ انتقال است. فروش ماشین اثرش انتقال استیبفروش. فروختن خانه، اثرش چ
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جا واضح وقتی هر كدام اثر انتقال را دارند احدهما اثر انتقال را ندارد؟ احدهما هم اثر انتقال را دارد دیگر. این

 است بالضرورة.

شود بعد جور موارد خود احدهما آن جامع انتزاعی هم اثردار میگردد كه در اینجا ایشان به این برمیپس این

. این برداشته شد. اثر احدهما برداشته شد كه احدهما هم همین است كه در الان در خارج محقق شده. این رُفع

 راه پنجم بود كه فقه العقود داشت.

جا خودش قابل تطبیق نباشد. براي كه دلیل رفع ایناز مذاقش است، ولو اینراه ششم: راه ششم این بود كه 

هم كه اثر دارد كند، آنرضاً. و این اثر فرد هم بر جامع بگوییم كه انتقال پیدا نمیكه جامع كه اثر ندارد فاینخاطر 

گوید كه من برداشتم شما را نجات دادم جاها را دارد هی میگوییم شارعی كه آنكه مكرهٌ علیه نیست. ولی می

رفع اضطرار یك مذاقی از ي رفع اكراه و شود. از مجموع ادلهتوي مخمصه قرار دادم از این یك مذاقی كشف می

مذاقش پس این است كه  .جور جاها صحّت نداردگوید پس شارع در اینعرف می .آیدشارع به دست می

جور جاها هم برداشته و در حقیقت در اینلجأ و ملزم بكند به ... پس در حقیقت چه كرده؟ خواهد ما را مُنمی

ها گوید نه از اینگویند خود مفاد دلیل این است این میمی فرقش با فرمایش شیخ استاد این است كه شیخ استاد

 كنیم و لو ...ما یك مذاقی را كشف می

 جا به یك ظهوري برساند؟س: استاد واضح نیست كه مفاد را در این

 ج: نه.

فرمایید این مذاق قطعی شارع است چون مذاق اگر قطعی نباشد كه مورد س: آخر با این فرمایشی كه شما می

 كند ؟؟؟ها را دستكاري میظهور و این رسد كه واقعاًذیرش نیست. این مذاق قطعی است كه به نظر میپ

 ج: حالا ولو نكند، اختیار آن را ما نداریم.

 بینیم ؟؟؟كنیم میگوییم ولو نكند اما واقعاً دقت كه میما می س: ؟؟؟

استفتائات یك مرجعی هستند، این مورد جزئی، آن  مثل مثلاً فرض كنید كسانی كه توي كندنمیجا ج: نه همه

 جوري فتوا ...مورد جزئی هی آمده این

 س: ما مذاق را قبول داریم.

ها را قبول نكنید ولو حرف ج: مذاق را فهمید، حالا مذاق را فهمید، حالا بیان این است كه شما ولو این حرف

 رسد.ق نمیاستاد را قبول نكنید اگر كردید كه دیگر نوبت به مذا

 عالی همین بود.دانم مختار حضرتس: می

 گویید ظهور هم ندارد یعنی اگر می ج: یعنی علی سبیل الترتب،
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كند یك ظهور را براي ؟؟؟ ولی س: درست است من حرف شما را قبول دارم كه مذاق همیشه درست نمی

قعاً عرف وقتی این توي ذهنش هست، گویم توي این موردي كه ما هستیم وقتی آن مذاق به این واضحی وامی

 جا هم ؟؟؟آن

 شود. ها فهمیدیم. ببینید این كه دور میج: نه ببینید مذاق را از خود این

 س: ؟؟؟

 خواهی بفهمی كه شمول دارد. ها را شامل بشود تا مذاق را بفهمی از مذاق میشود. باید اینكه دور میج: نه این

بینیم ظهور كنیم میها مذاق را كشف كردیم بعد كه به نظر دقیق نگاه میمجموع این ظهور ندارد وقتی از س: بدواً

 ؟؟؟

 شود همان. ج: حالا اگر كسی فهمید ظهور دارد كه خیلی خب می

 پس از راه مذاق بگوییم. گوید ولی من مذاق را كشف كردم به همان بیان.حالا اگر كسی به این نرسید، می

جا ما دو چیز در بیع لازم داریم، فقد المانع، اي داشتند و دارند كه اینشی كه خب عدههفتم این بود كه فرمای

جا ولو اكراه به فرد نیست اما طیب نفس وجود وجود الشرط. اكراه مانع است شرط طیب نفس است. و در این

عاد كرده تخلّص بجوید پس ضرري كه او ای كه از ضرر مكره،فروشد براي اینندارد الان این كه خانه را دارد می

بنابراین طیب نفس ندارد، لفقدان الشرط. این بود كه ما عرض كردیم، ببینید وجوه مختلفه بود اگر ما در متن 

ي استدلالاتش هست كه یقع مكرهاً علیه، جا یقع مكرهاً علیه. آن پشت پردهفتوایی لازم نیست كه بگوییم این

 ع باطلاً. این است كه در این صورت بگوییم یق

 س: باطل مترتب بر اكراه نیست همیشه.

جا نه مكرهٌ علیه نیست به فرد بالاخره گوید آقا اینمی ج: نیست یعنی مبانی آن مختلف هست دیگر، یكی

 كند. الله ایشان فرمود لا اقول كه باز سرایت میكند، بلكه توي مذهب خود امام رحمهسرایت نمی

بنابراین این شق اول، صورت اول به احد این وجوه سبعه كه مانعة الخلو هستند نه  خب ولی بگوییم باطلاً. پس

هم حق همین قول ثانی و همین تفصیل است. كه اگر كسی در  توانیم تمسك بكنیم و ظاهراًمانعة الجمع، می

ی براي او شده و بیند كه یك فرصت مغتنمدادم میطور كه توضیح میجا داعی او رفع ضرر نباشد بلكه هماناین

كند. حالا اگر صدق اكراه نمی ،فروشد، این اكراه صادق نیست در این مواردآید میبا تمام طیب نفس دارد می

ها بگوییم مثلاً اكرهه یعنی اوقعه فی الكر، آن كه روشن است كه ندارد. اگر بگوییم كه آن مثل محقق حكیم و این

 ین كار را خوفاً لِ او انجام بدهد، یعنی داعی او خوف او باشد، نیست و این است كه یك مكرهی بیاید و ا



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده
 18/90/1900تاریخ موضوع: بیع

 

بگوییم آقا اوقعه بالكره نیست همین كه به  یعنیكند، جا گیر پیدا میس: اگر آن مبناي آقاي حكیم را نگوییم این

 یك كاري را یك اخافه ؟؟؟ظاهر بیاید 

 گفتند آخر.ج: و این داعی، این را هم می

ا یك قید دیگري هم شما اضافه فرمودید. فرمودید كه ... توي آن بحث انتقال اگر خاطر شما جس: نه آخر این

كند لعلّ در جا ؟؟؟ میولی ظاهر ادله ایندهم دارم انجام می جا ولو من خودم مشتاق هستمباشد كه آقا این

بخاطر این كه این به طور كلی جاها ولو خود مشتاقی هم برداشته شده. مجموع یك امتنانی هم هست. كه آقا این

 دیگر سر جاي خودش خالی كامل مستقر بشود دیگر كسی نتواند دیگري را ... خاطرتان هست كه ؟؟؟

 گفتیم. آن را براي تصویر امتنان میخب ج: نه 

 خواهم بگویم آن وجه دارد ؟؟؟س: می

د كه در صدق اكراه ما این را لازم داریم كه جوري بگوید، بگویگفتیم. اما اگر كسی اینج: براي تصویر امتنان می

كردم، اما چون گوید من ... اگر این نبود تحمل ضرر میداعی آن این باشد، اما اگر داعی آن این نیست، و می

توانم بفروشم بخاطر مخالفت بستگان و رین است و من اگر این فرصت را مغتنم نشمارم دیگر نمییالان خیلی ش

 جا واقعاً این بیعی كه انجام داده اكراه است؟ یا اینها. آفلان و این

 س: یادش رفته مثلاً، غفلت كرده.

 ج: حالا نه، اگر غفلت كرده باشد كه نه.

شود تنبّه داد كه وجود داعی لازم است این است. كه طرف خواهم عرض كنم یكی از شروط آن كه میس: نه می

ش، من یادم رفته اصلاً. الان خواستم مالم را بفروشم این معامله آمده اكراه كرده، دو روز پیش، یك هفته پی

 گویید امتنان است برداشتن آن؟ گوییم باطل است؟ میجا میشیرین شده، این

خواهد كه كسی نگوید كه ج: حالا به امتنان كاري نداشته باشید. ممكن است كه امتنان باشد. كه شارع می

 اهرش این است كه زیر بار رفته. بالاخره تو زیر بار رفتی. چون ظ

 خواهم بفروشم.س: مالم هست می

 گوید آن ؟؟؟دانم، ولی كسی كه خبر ندارد میج: می

فرمودید كه خود شما می س: اكراه معنایش این است كه اوقع فی الكره نشد دیگر؟ معنی آن این است كه، سابقاً

هم اخافه كرده، آن صادق است دیگر، حالا آن هر كاري یك كاري را گفته این كار را انجام بده پشت سر آن 

كه اگر یك كسی آمد یك خواهد انجام بدهد. اگر ما گفتیم شارع این عملیات را خط بطلان روي آن كشیده، می
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اي جا صادق است حالا او به هر داعیاي كرد گفت فلان كار را انجام بده، این كه اینایعادي كرد یك اخافه

 امتنان هم كه دارد.  انجام بدهد.

 گوید رفع ما استكرهوا علیه، ما استكرهوا فعلی نیست دیگر؟ ؟؟؟ میس:

 س: اكراه یعنی همین، یعنی یك كاري را بگوید انجام بده اخافه هم بكن، همین.

دارد  حداقل این رفع ما استكرهوا دو فردفهمید؟ حداقل قدر متیقّن نیست. از كجا این را می س: اگر است دیگر،

  شود؟گویید این را هم شامل میو اطلاق بخواهد بگیرد باید ؟؟؟ از كجا می

الرابع الاختیار: فلا یقع البیع من المكره و المراد »ایشان فرمودند  این جوريج: البته از خود عبارت امام چون 

 « به الخائف علی ترك البیع من جهة توعید الغیر علیه بإیقاع ضرر أو حرج علیه

 .نیستجا خائف این س:

 ج: نه خائف كه هست. 

 س: خائف نیست بارها گفتیم كه ؟؟؟

ها هستند گوید من به این كار كاري ندارم. یا بعضیج: خائف هست كه اگر من نفروشم. خائف هست. منتها می

نفر توي گفت دو رئیس كاروان ما می ،گفت در حجها، از آشنایان ما میبه بعضی ضررها مهم نیست براي آن

ها با هم جا فحش دادن كفاره دارد اینگفت بودند كه تهرانی بودند و تاجر بودند، چون آنكاروان ما ظاهراً می

خواست او بگوید كه من خواستند ؟؟؟ تا صد تا، براي این كه میكه میدادند براي ایننشسته بودند فحش می

تر مثلاً... مزایده كدام بیشاین گذاشته بودند كه كدام حالا بی دهم. با هم مسابقه درگزد، خب كفاره میم نمیاكك

گوید الان شیرین است چرا از این فرصت استفاده نكنم؟ خب بگوید، حالا آتش بزند، خوف را دارد ولی می

 كه...

شود به متن، ما بگوییم باید داعی آن هم این باشد، اگر این را نگوییم پس بنابراین اشكال می حالا علی ايّ حالٍ

بگویید كه به این  دجا بایدانید پس خیلی خب آناگر كه شرط می كنید به این صورت؟كه شما چرا تقییدش می

جا را نباید مقیّدش بكنید كه در این گذارید، اینجا را مطلق میجا را مطلق نگذارید، اگر آنداعی باشد. آن

 جا را هم باید مطلق بفرمایید.اینصورت. 

 ي بعد. الله بقیه براي جلسهجا ذكر شده ان شاءاین نسبت به فرع اول از چهار فرعی كه در این حالا

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.

 


